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انتخابات و مجالس دهه ۱۳۲۰ش از نگاه ادبيات سياسي 
منظوم

m  مظفر شاهدي

۱. ميراث رضاخان
ــط متفقين از سلطنت عزل شد، مجلس  ــهريور ١٣٢٠ توس هنگامي كه رضاخان در ٢٥ ش
ــوراي ملي واپسين ماههاي حيات خود را سپري مي كرد. مجلس اين دوره  دوره دوازدهم ش
ــان ١٣٢٠ (حدود ٤٥ روز پس از بركناري  ــود را آغاز كرده، تا ٩ آب ــان ١٣١٨ كار خ از ١٣ آب
رضاخان از قدرت) فعاليت  كرد. انتخابات دوره سيزدهم مجلس كه در ٢٣ آبان ١٣٢٠ افتتاح 
شد، در همان دوران ديكتاتوري رضاشاه برگزار شده، تمام نمايندگانش توسط او دست چين 
شده بودند. بنابراين حضور آنان در مجلس برآمده از خواست و اراده ملت ايران نبود. با اين 
ــت وزير  ــت، محمدعلي فروغي نخس حال و به رغم تمام اعترافات و انتقاداتي كه وجود داش
ــده، همان  ــي مانع از تجديد انتخابات ش ــغالگران خارج ــت در هماهنگي و توافق با اش وق
ــازي كشور تأييد كرد. دوره سيزدهم  ــابق را در مقام عاليترين مرجع تصميم س برگزيدگان س

مجلس شوراي ملي تا اول آذر ١٣٢٢ فعاليت  كرد.۱ 
ــت مجلس شوراي ملي در عصر مشروطيت كه بگذريم ـ كه پيرامون  از چند دوره نخس
ــوراي ملي ـ  ــم ابهاماتي وجود دارد، بويژه از دوره پنجم مجلس ش ــت برگزاري آنها ه كيفي
ــكار عوامل رضاخان در جريان انتخابات مجالس  ــترده و آش ــاهد اعمال نفوذ و تقلب گس ش
ــورا هستيم. از دوره هفتم مجلس شورا ديگر حتي يك تن از مخالفان و منتقدان حكومت  ش
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ــمت نمايندگي نيافت و معمولاً از ماهها قبل از برگزاري انتخابات فهرست تمام  رضاخان س
ــخص شده، در اختيار مسئولان  ــاني كه مقرر بود در مجلس آتي عضويت پيدا كنند، مش كس
برگزاري انتخابات در حوزه هاي انتخابيه تمام نقاط كشور قرار مي گرفت و به تبع آن مجالس 
ــاختن خواست ها و دستورات رضاشاه در شئون مختلف وظيفه  اين دوره هم جز برآورده س
ــاس همين  ــورا هم بر اس ــناختند. تمامي نمايندگان دوره ١٢ و ١٣ مجلس ش ديگري نمي ش

قاعده برگزيده شده بودند.۲ 
دوران حكومت رضاشاه البته سياه تر از آن بود كه دامنه آن صرفاً به موضوع تقلب و اعمال 
ــد. در آن برهه حقوق مردم كشور در شئون و سطوح مختلف  نفوذ در انتخابات محدود باش
سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و اقتصادي به شدت مورد تعرض قرار گرفت و ساحت 
انساني جامعه ايراني به گونه اي بي سابقه آسيب ديد. چنان كه وقتي رضاشاه از سلطنت عزل و 
توسط انگليسيان به جزيره موريس در آفريقاي جنوبي تبعيد شد، اسماعيل فردوسي فراهاني 
در ١٢ آبان ١٣٢٠، در شعري با عنوان «چنين بود پهلوي»، رذايل و خصايل شخصي، سياسي، 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي او و دوران حكومتش را به شرح زير توصيف كرد:۳ 

ــمن دين بود پهلـوي بدخواه شرع و دش
هم خصم جان و مال كسان بود بي  حـيـا
ــار لامذهبي نيامده چون او به روزگـ
دشمن پرست و دوست كُش و ايران خراب كن
ــه رضا ــتي خديو زمان است ش انگاش
ــون ــه و هنگام آزم ــا به وقت فتن م ا
كلاش و دزد و خائن و ميهن فروش بود
ــم ــه حيله و تزوير مقتح جان و دلش ب
ــلاب ــگام نهضت احزاب انق هم پيش
ــلا ــود ناقُ ــي براي صرفه چنان ب گاه
حالا كه در جزيرة موريس منزوي است

ــود پهلوي ــمر لعين ب كتر زش ــفا س
ــم دزد راه دولت و دين بود پهلوي ه
پهلوي بود  قرين  ــبيه و  بي ش زنديق 
بدخواه تاج و تخت و نگين بود پهلوي
ــن بود پهلوي ــتي خداي زمي پنداش
ــد نه آن و نه اين بود پهلوي معلوم ش
ــن بود پهلوي قلاش و رند روبه كي
آب و گلشن به فتنه عجين بود پهلوي
ــود پهلوي ــواي مرتجعين ب هم پيش
ــن بود پهلوي گاهي براي طفره چني
كاش از نخست گوشه نشين بود پهلوي

ــور عموماً از پايان  ــور توسط متفقين، مردم كش ــغال كش با اين حال، هرچند به رغم اش
ــدند، اما خيلي زود آشكار شد كه دولت ها، مجالس و مجموعه  ــادمان ش آن دوره تاريك  ش
ــكلي و صوري، نمي توانند در راستاي دفاع از حقوق  حاكميت، به رغم برخي تفاوت هاي ش
ــاعري تيزهوش در ١٤ آذر ١٣٢٠ در اين باره چنين  ــور گام بردارند. همچنان كه ش مردم كش
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سروده بود:۴ 
ز ا بز صغر  ا ــه  ب ن  ا خو ز ا و آ ــر  كب ا
مطرب و ساقي عوض شده است، ولي باز

ــه رازي همي كنم به تو ابراز گفت ك
نغمه همان نغمه است و ساز همان ساز

باده همان باده است و جام همان جام
دست جفا بسته گشت و پاي ستم لنگ
ــر دلتنگ ي ــا همه احوال، پيش طا ب

ــر صياد خبره خورد بسي سنگ بر س
نغمه همان نغمه است و رنگ همان رنگ

ــت و دام همان دام دانه همان دانه اس
ش ا د آش پزي  محله  ن  ــا لش ــن  بي
ــت كاي جماعت اوباش داد زد و گف

فاش ا  ر معه  جا ز  ا ر ــروز  پري كرد 
كاسه همان كاسه است و آش همان آش

پخته همان پخته است و خام همان خام
تكاپوي به وقت  ــبي  دزد عجيبي ش
شاد شد و گفت آن حريف جفاجوي:

ــوي خانه ويرانه اي بديد به يك س
كوچه همان كوچه است و كوي همان كوي

ــت و بام همان بام خانه همان خانه اس
ــت دل آگاه راهنما گرچه آدمي اس
ه ا بدخو م  د ــر م فكر  ثير  تأ ز ــك  لي

ــت در افواه در همه جا ذكر خير اوس
شيوه همان شيوه است و راه همان راه

جاده همان جاده است و گام همان گام
بين هياهوي ــت و  دوره مختار گش
ــردم حق گوي ليك به قول عموم م

شمر  زيك سوي شد، يزيد ز يك سوي
توده همان توده است و خوي همان خوي

كوفه همان كوفه است و شام همان شام
ــت وزيران و به تبع  ــالهاي دهه ١٣٢٠ش تقريباً هيچ يك از نخس بدين ترتيب در تمام س
آن وزراي كابينه ها مورد اعتماد مردم كشور از اقشار مختلف قرار نگرفتند. همچنين اكثريت 
ــاه، قدرت هاي  قابل  توجهي از نمايندگان مجالس اين دوره با اعمال نفوذ دولت ها،  دربار و ش
ــتان و شوروي و تا حدي آمريكا) و ديگر مراكز قدرت و  ــلطه جوي بيگانه (به ويژه انگلس س
ــدند. نمايندگان مدافع حقوق مردم كشور  نفوذ در داخل و خارج از حاكميت برگزيده مي ش

كه اساساً با آراء عمومي راهي مجلس مي شدند همواره در اقليت قرار داشتند.۵ 
ــوء، غيرقانوني و نامشروع مجموعه حاكميت موجب شد مردم از همان  بنابراين رفتار س
ــات در عرصه هاي  ــبت به وقوع هرگونه اصلاح ــاه نس ــت پس از عزل رضاش ماههاي نخس
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نوميد باشند. انتخابات و عملكرد اكثريت قابل توجهي 
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ــه ايراني بود؛ به ويژه در  ــرزنش جامع ــينان دهه ۱۳۲۰ همواره مورد انتقاد و س از مجلس نش
ــيعي پيدا  ــي منظوم انعكاس وس ــريات و روزنامه هاي آن روزگار و نيز در ادبيات سياس نش

مي كرد. 

۲. مجلس دوره سيزدهم
ــكيل مجلس سيزدهم با حضور نمايندگان انتصابي رضاشاه در مطبوعات آن  موضوع تش
ــرزنش قرار گرفت. «البته همه مي دانند انتخابات چطور صورت گرفت،  دوره مورد انتقاد و س
ــابق مردم را به زور به حوزه هاي انتخابيه مي كشــاندند و ورقه به دســت  ــهرباني س مأمورين ش
ــر كه جرأت باز كردن اين اوراق را  ــد تا در صندوق آراء بيندازند. به طوري كه ه ــا مي دادن آنه
داشــت، پيش از انتخابات از اسامي نمايندگان مطلع مي شــد. همه مي دانيم كه نمايندگان فعلي 
ــيزدهم) از بركت روش انتخاباتي كه قبلاً به عرض رسيد به مجلس رفته اند. اغلب آنها  (دوره س
ــند.  ــاكنان آن بي اطلاع مي باش نمايندگي شــهرهايي را دارند كه هرگز نديده اند و از وضعيت س
ــتند] در همان روزهايي كه زور  اغلب اين آقايان [كه در مجالس دوره رضاخان هم حضور داش
ــد و تعريف نموده و به دعاي  ــدي بازار رايجي داشــت، نطق هاي خود را منحصر به تمجي و تع
ــا در آتش بيدادگري  ذات ملوكانه مشــغول مي شــدند، در حالي كه انتخاب كنندگان فرضي آنه
مي سوختند. اگر فرضاً كسي پيدا شود و بخواهد وضعيت سابق را عودت دهد، اين آقايان دوباره 
زبان به وصف او خواهند گشــود و از ايراد نطق هاي اغراق آميز باك نخواهند داشت. غيرقانوني 
ــيزدهم) مورد ترديد نيســت و خود ايشان هم اين موضوع را تصديق  بودن نمايندگان (دوره س
دارند... هيچ ايراني پيدا نمي شود كه بدون تنفر و انزجار اعمال و رفتار وكلاي ادوار اخير تقنينيه 

را كه تمام تحميلي و قلابي بوده اند بنگرد...»۶ 
شاعري در ٢٧ آذر ١٣٢٠ در تقبيح دولت و مجلس نشينان دوره سيزدهم سروده بود:۷ 

ــاك ــه مجلس كوزه ماراني خطرن ب
ت ما مقا ــع  في تر ــد  بن ر  د ــي  يك
ــكر ش و  ي  چا يد  خر م  ــر گ يكي 
ــر قيص ر  ــا ب ر د م  ــتخد مس ــي  يك

ــل ــر و پر كين چون هلاه همه پر زه
غل ــا مش ــل  تحصي ر  كا ر  د ــي  يك

ــل۹  ــت فـروش جـوز و فلف يكي مس
ــل  ف هر ه  گا ر د ــر  نب ما فر ــي  يك

زدولتي كه نبخشد به كس رفاه چه سود
ر دغل ــه كا ــن گروه وكيل تب ي ز ا ا

ــياه چه سود زهيأتي كه كند روز ما س
به غير از آن كه شود كار ما تباه چه سود

ــده  ــيزدهم چنين توصيف ش ــي ديگري نمايندگان مجلس دوره س ــعر سياس و نيز در ش
بودند:۸ 
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ــر قيص ر  ــا ب ر د م  ــتخد مس ــي  يك
ا ر طن  و ــخ  بي كند  بر ــا  ت ــي  يك
ــرتاپا فريب است بدين مجلس كه س

ــل ق هر ه  گا ر د ــر  نب ما فر ــي  يك
بل با ر  ــحا س ، چون  ــحر س ر  كا به 
قل ــد مرد عا ي ــا دل خوش نما كج

۳. انتخابات و مجلس دوره چهاردهم
ــهيلي برگزار شد كه از  ــت وزيري علي س انتخابات دوره چهاردهم مجلس در زمان نخس
كارگزاران حكومت عصر رضاشاهي بود. سيدمحمد تدين وزير كشور كابينه او كه عهده  دار 
ــلطنت (از كارگردانان  ــاه به س ــزاري انتخابات بود، در انقراض قاجاريه و صعود رضاش برگ
مجلس پنجم) نقش مهمي ايفا كرده، مورد اعتماد رضاشاه بود. تدين شأن و اعتباري در نزد 
مردم نداشت. در اين دوره از انتخابات كه نخستين آزمون برگزاري انتخابات پس از سقوط 
رضاشاه بود، دولت، دربار، قدرت هاي خارجي مداخلات فراواني كردند و به تبع آن مجلس 
ــد كه به ندرت رأي مردم كشور در گزينش آنان مؤثر  دوره چهاردهم مملو از نمايندگاني ش
ــعري به چاپ  ــه برگزاري انتخابات دوره چهاردهم ش ــريه تهران مصور در بحبوح بود. نش
رسانيد كه موضوع خريد و فروش بدون محابا و گستاخانه آراء را به تمسخر گرفته بود:۱۰ 

لت ا ــه رذ م ب ر ــا نفش گر پا ، ا مروز ا
ــت قربان فلان آدم دلال كه كرده اس
يا رأي فروشي كن و يا رأي خري كن
ــود صرف خريداري آرا اين دوره ش
ــن راه درآمد هر مرد بخيلي كه در اي
نگشتيم نماينده  و  پول  ــي  بس داديم 
ــدن صرف نظر كن از فكر نماينده ش
ــوده كز اول آن كس بود امروز دل آس
ــنده ناموس وطن نيست كمتر زفروش
ــت به ناحق هر سفله نماينده نمي گش
دوشينه فلان قلدر خر پول به من گفت

ــت مرا شغل وكالت فردا ندهد دس
دلالت ء  ا ر آ ري  يدا خر ــه  ب ا  ر ما 
ــود صرف بطالت مگذار كه وقت تو ش
پولي كه رسيده است زِ دَه دوره وكالت
مايل به سخاوت شد و عاري ز بخالت
افسوس كه اين قصد شد اسباب خجالت
كاين كار بود سر به سرش رنج و ملالت
ــت دخالت در كار وكالت ننموده اس
ــي كه بود غرق جهالت آن رأي فروش
ــار ضلالت گرفت ند  نبود ــق  خل گر 
گر رأي به چاكر ندهي، واي به حالت!

ــعر سياسي ديگري با عنوان «دلال انتخابات» به موضوع نقش پول و واسطه هاي  و نيز ش
ــه نان و نوايي  ــي در امر نماينده گزيني ب ــه از قبل مداخلات غيرقانون ــف انتخاباتي، ك مختل

مي رسيدند، چنين پرداخته است:۱۱ 
انتخابات ــال  افتاد دنب هر منعمي كه 
آن تاجري كه هر روز دنبال پول مي رفت

ــت پامال انتخابات مال و منال او گش
ــت دنبال انتخابات امروز اوفتاده اس
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در بازي وكالت خوشبخت آن حريفي
احوال انتخابات هر دوره خوب و خوش بود
از بهر ما كه هر روز جنجال تازه اي هست
آن بي خبر كه بي پول خواهد وكيل گردد
دولت زدست مجلس گر شد دچار اشكال
ــته پاي بگذار در جاده وكالت آهس
بازار انتخابات داني كه را دهد سود؟

ــت افتد تكخال انتخابات كاو را به دس
اين دوره گشته ناخوش احوال انتخابات
انتخابات پيدا جنجال  ــته  امروز گش
انتخابات ــال  از ح ندارد  گويا خبر 
ــكال انتخابات اشكال كار او بود اش
گودال سهمناكي است گودال انتخابات
ــته امروز دلال انتخابات آن را كه گش

ــاد مالي، سودجويي، فرصت  ــريح و توصيف رذايل اخلاقي و فس ــاعري ضمن تش و ش
ــتي و دنائت كساني كه نامزد انتخابات دوره چهاردهم شده، براي راه  طلبي و دهها مورد پس
ــودن به سوي بهارستان به هر سلاحي جز تأسي به آراء عموم ملت متوسل مي شدند، به  گش
ــرزنش آلود صورتبندي كرده بود، به گونه اي  ــت وقت، كه براي آن هم چندين صفت س دول

استهزاآميز پيشنهاد مي كرد:۱۲ 
چه گونه بر دل جمعي كه جمله منتخبند
ــت كه در دوره چهاردهم همان به اس

ــات را تحميل؟ ــم بار غم انتخاب كني
به حكم قرعه بگيريم بهر خويش وكيل

ــدن بدنام ترين افراد هر صنف و گروه به نمايندگي  ــعري ديگر موضوع برگزيده ش و ش
مجلس را به شرح زير مورد استهزاء و انتقاد قرار داده است:۱۳ 

دوره چاردهم از طرف هـر صنفي
ن ا ز ا ــز ــه ب مع ز طرف جا ــلاً ا مث
بين جمعي كه به تار و ويلن مشغولند
پي ترويج قمار از طرف اهل قمار
ــبه ــب، ز ميان كس پي دل گرمي كاس
همچنين از طرف انجمن شعر و ادب
ــهيل امور بزك از بين زنان بهر تس
دخو از جانب قزوين به وكالت برسد 
تا از اين بيش رسد حاصل خرما بفروش
مانعي نيست گر از دسته مطربها هم
تا سبيل همه را چرب كند با روغن
عقده مشكل هر لايحه، ناز وكلاست
آن كه آهنگ مخالف زند او لايق نيست

به كه يك زيرك ممتاز نماينده شود
ــهدي اكبر بزاز نماينده شود مش
ــاز نماينده شود تارزن يا ويلن س
ــود كهنه ليلاج ورق باز نماينده ش
يك نفر پشت هم انداز نماينده شود
ــاعري قافيه پرداز نماينده شود ش
خانمي خوشگل و طناز نماينده شود
كاكو از جانب شيراز نماينده شود
نخل بندي هم از اهواز نماينده شود
مطربي سخت خوش آواز نماينده شود
يك شكم گنده رزّاز نماينده شود
آن كه بي خود نكند ناز نماينده شود
آن كه رقصيد به هر ساز نماينده شود
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رازها هست كه از پرده برون مي افتد
آن نماينده كه هوچي نبود قابل نيست
نخورد رشوه نماينده بي آز و طمع

گر كه داننده هر راز نماينده شـود
آن كه در هو كند اعجاز نماينده شود
آن كه دارد طمع و آز نماينده شود

ــدار مي دهد مبادا فريب وعده هاي پوچ نامزدهاي  ــور هش ــاعري ديگر به مردم كش و ش
ــه محض پايان  ــاند كه اينان ب ــوي صندوق هاي رأي بكش ــس، آنان را به س ــي مجل نمايندگ
انتخابات و قرار گرفتن در كرسي هاي نمايندگي به سرعت وعده هاي خود را به دست نسيان 
سپرده جز برآورده ساختن مقاصد و منافع نامشروع شخصي دغدغه ديگري بر دل نخواهند 
ــان حوزه هاي انتخابيه خود نخواهند كرد. در بخش هايي  ــت و هيچ گونه اعتنايي به مردم گرف

از اين شعر چنين مي خوانيم:۱۴ 
ــده اي چند گروه پاچه ورمالي
به هر جانب دوانند از چپ و راست
نند ــا ن خس ــا ن با ميز ن  ــا لئيم
ــي گويند ما را به مهمانان هم
ــما را ياور و ياريم و هرگز ش
اخلاصمندان ــن  زي ا يان  قا زآ
كه رأي خود به ما سازيد تسليم
ــا قيامت ين محبت ت ــر ما ا ب
ولي بيچاره غافل زين سياست
ــد باش تا دم صندوق  رفيقش 
چو رأي خويشتن دادند و رفتند
ــگفتم ازين بي درد مردم در ش
چون اين خر مردم شرخر همانا
ــازي رنگ س ز  حقه با گرفتم 
به صدر مجلس شورا كند جاي
چون مي شيند به كرسي وكالت
ــه اين ياران جانباز بجان تو ك

ــائيده تر نيست كزانان پاردم س
به جز اهريمنانشان راهبر نيست
به مهمانانشان سمع و بصر نيست
به جز خون دل و لخت جگر نيست
دريغ از نان و خوان و سيم و زر نيست
بر اين معني ره بوك و مگر نيست
ــت كزان به نزد ما دُر و گهر نيس
هدر گر خون ما گردد هدر نيست
ــي معتبر نيست كه اقوال سياس
ــتر نيست رفاقت تا هماندم بيش
بر آن نابخردان كس را نظر نيست
كه زخمي در بدنشان كارگر نيست
ــت زحد خاوران تا باختر نيس
كه جز اين هر دو در ذاتش هنر نيست
چو دژخيمي كه تيغش در كمر نيست
در او جز نخوت و عجب و بطر نيست
به چشمش جز گروهي جانور نيست

ادبيات سياسي منظوم آن دوره برخي از صاحبان ثروت و مال و جاه در شهرهاي مختلف 
كشور را مورد استهزاء و سرزنش قرار مي داد كه گروهي طرّار و طماع صرفاً به قصد ربودن 
ــاخته اند و بيهوده آنها را  ــان براي وكالت مجلس را مطرح س مال و منال آنان طرح نامزدي ش
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ــازند كه هر چه افزون تر پول صرف كنند، بر اقبال پذيرش خود افزوده، راه را  اميدوار مي س
ــعراي بهار هم در  ــتان كوتاهتر مي كنند.۱۵ ملك الش ــي هاي نمايندگي بهارس براي نيل به كرس
شعري بلند از مردم كشور تقاضا مي كرد فريب رأي خران و نامزدهاي بدكاره را نخورند و به 
ــپارند كه از صحن مجلس شوراي ملي به عنوان سنگر دفاع از حقوق  ــاني دل و رأي بس كس

مردم استفاده مي كنند. در بخش هايي كوتاه از اين منظومه بلند چنين مي خوانيم:۱۶ 
دوش در انجمن رأي فروشان، يك تن
گفت كاي باشرفان رأي به كس مفروشيد
رأي خود را به خردمند وطنخواه دهيد
وانكه زربخش كند تا كه نماينده شود
كرسي مجلس شوراست نه پاچال دكان
وانكه او بندة مطواع ستمكاران بود

ــت آدميزادة دانا به نصيحت برخاس
كه به آيين شرف رأي فروشي نه رواست
كه وطنخواه خردمند هوادار شماست
نه وكيل است كه غارتگر سيم و زر ماست
كز پي بيع و شري هر كس و ناكس را جاست
جز ستمكاري ازو هيچ نمي بايد خواست

ــهر خود همدان را در  ــته و فرصت طلب ش ــت كردار، وابس مفتون همداني هم نامزد زش
ــهر به كساني فاسد و  ــتهزاء قرار مي دهد كه مردم آن ش ــرزنش و اس منظومي فصيح مورد س
ــت به عنوان نماينده واقعي  ــاني خواهند توانس بدكاره چون او رأي نخواهند داد و فرد يا كس
ــوراي ملي شوند كه پيروي از دين اسلام را در سرلوحه برنامه  مردم همدان راهي مجلس ش
خود قرار داده، وطن پرستي و دفاع از حقوق مردم كشور را پيشه خود سازند. در اين سروده 

مي خوانيم:۱۷ 
ــت ما را به جز طريق محمد و آل نيس
مقصود ماست پند و نصيحت به ناقصان
ــلام قصد ماست آزادي حقيقي اس
ــلام ما بود آزادي آن بود كه در اس
اسلام كيش ما و وطن باب و مام ماست
ــاندن به باغ دهر بايد نهال عدل نش
اي بلهوس! تو كوس وكالت چه مي زني؟
كار تهور است و رشادت، نه رقص بال
ــش كمدي مي برم تو را ــر نماي به
ــود درد وطن دوا به نمايش نمي ش
ناموس و جان و مال و وطن حفظ مي كند
ــي توان ز آب گل آلود برگرفت ماه

ــيال نيست كاري به كار مرتجع و سوس
روي سخن به مردم صاحب كمال نيست
ــت دانند اهل حق از اين ايده آل نيس
ــت بهتر از اين مرام به باري تعال نيس
مقصود ما جز اين به حق ذوالجلال نيست
ــت نخلي كه بار عدل ندارد، نهال نيس
ــت كار وكالت همدان رقص بال نيس
ــت آنجا كه پور زال بود، پير زال كيس
اين راه تيره جز ره محو و زوال نيست
خواهد طبيعت، حاجت اين قيل و قال نيست
اين كـار، كار مــردم بي اعتــدال نيست
ــت نخلي كه بار عدل ندارد، نهال نيس
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ــال تهور در اين عمل لازم بود كم
جاسوس اجنبي به دلش رحم كي بود؟
ــرد تـو آيـدم بــوي فــراق از دم س
كار وكالت همدان بهــر چون توئي
ــه آرزو  به  جوانان نبـوده عيــب البت
ــردم، فريب وعدة بيجا نمي خورند م
ــود دوا؟ كي دردها به هرزه درائي ش
مفتون كه در عرب و عجم نيست ثاني اش

ــت آزادگي به كثرت جاه و جلال نيس
چون رحم، كار افعي خوش خط و خال نيست
ــت زيرا كه در تو هيچ اميد وصال نيس
باشد محال، ليك خيالش محال نيست
ــت اما براي پير به جز حرص مال نيس
آسوده باش، در تو جوي احتمال نيست
در هرزگي به جز غم وزر و وبال نيست
ــت لايق به اين عمل به حق لايزال نيس

ــي و  ــالم سياس ــوال انتخابات اين دوره پرتقلب و عاري از هرگونه فضاي س ــا اين اح ب
ــد و همچنان كه پيش بيني مي شد بيشتر برگزيدگان مجلس خود را مديون  تبليغاتي برگزار ش
آراء حوزه هاي انتخابيه خود نمي دانستند. به مجرد پايان انتخابات در شهرها و مناطق مختلف 
كشور آن همه التهاب، زد و بند، سورچراني، خريد و فروش رأي به يكباره فروكش مي كرد. 
ــات دوره چهاردهم و حالات  ــهر تهران را پس از پايان انتخاب ــريه اي فضاي حاكم بر ش نش

فعالان ريز و كلان عرصه انتخابات را به شرح زير تصوير كرده است:۱۸ 
شهر تهران نه همانست كه من ديدم دوش
نيست ديگر خبر از سورده و سورچران
كيسه ها بينم، بالمره گره خورده به حلق
آن كه چون تازي مي تاخت به ره گشته چلاق
خواجه ديگر نشود پي سپُر كوي فقير
نشود يار دگــر، گــرگ دغل با گله
منعمان بينم، افسرده دل و مرده و زار
تاجران بينم، درباخته سرماية خويش
حاجيان بينم، حيرت زده بر جعبة رأي
فربهان بينم از محنت محرومي خويش
سبيل غصه  از  آويخته  بينم،  قلدران 
اين همان جمع وگروه  است كه من ديدم پيش؟!
گرچه آنان گَُل از اين شاخه نچيدند همه

چه فتاده است كه افتاده از آن جوش و خروش
نيست ديگر اثر از رأي خر و رأي فروش
بيفتاده زجوش ــاره  ب بينم، يك  ديگها 
وآن  كه چون بلبل مي راند سخن، مانده خموش
معتكف خانه موش ــود  نب ديگر  گربه 
ــد ناز دگر خرس پليد ازخرگوش نكش
كفشان بسته و جان خسته و خاطر مغشوش
نه دگر اهل خريد و نه به سر فكر فروش
همچو مي خواره كه در پاي خم افُتد مدهوش
ــته و افتاده همه از تن و توش مردني گش
ــينه خروش دكتران بينم، انگيخته از س
اين همان بندوبساط است كه من ديدم دوش؟
ــيدند همه ــك رندان به نوايي برس لي

مجلس چهاردهم شوراي ملي، كه اقليت كوچكي از ساكنانش نمايندگي خود را مرهون 
آراء مردم بودند در ٦ اسفند ١٣٢٢ افتتاح شد و در ٢١ اسفند ١٣٢٤ به پايان راه خود رسيد. 
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ــاعران پرآوازه معاصر كه سالياني طولاني از عمر خود را  ــعراي بهار از ش محمدتقي ملك الش
ــوم، چهارم، پنجم و ششم  ــي و حزبي گذرانيده، در دوره هاي س در عرصه فعاليت هاي سياس
مجلس سمت نمايندگي داشت و به رغم برخي اشتباهات سياسي در عرصه تصميم سازي هاي 
مجالس آن برهه نقش  برجسته اي ايفا كرده و در دوره رضاخان مغضوب و محبوس شده بود 
ــين برانگيز افرادي مانند سيدحسن مدرس در صحن مجلس  و نيز حضور تعيين كننده و تحس
ــت، در شعري فصيح افسوس خورد كه اينك مجلس نشينان دوره  ــوراي ملي را به ياد داش ش
ــتگي، فرصت طلبي و سودجويي و عدم اعتنا به حقوق مردم  ــاد و وابس چهاردهم به دليل فس

كشور، شأن آن مجالس عاليمقدار را به گونه اي فاحش و تأسفبار تنزل داده اند؛۱۹ 
عبور دوش  مرا  افتاد  بهارستان  به 
حوريان كرده رخ از فترت ايام دژم
سر بسر يافته تبديل به آيات عذاب
ساحتي كايتي از روز سعادت بودي
زير هر گلبن او جمع، هزاران عقرب
بلبلش نوحه گر از فرقت مردان شريف
آواز سليمان۲۰ ولي از ملك عدم آيد 
فاخته كوكو گويان به كجا رفت بهار۲۲ 
هر سحرگاه بروبد ره و بيراه، نسيم
جاي كيخسرو۲۴ بگرفته فلان گبر، به زر
گذشت جاي  طمع  و  دليري  جاي 
همه پستي و دنائت همه ناداني و جهل
روزها پرسه زنان در طلب روزي و شب
بيزار زكشور  و  يار  اجنبيان  با  همه 
به جز از نفع ندارند زهستي مقصود
ز دو من قند و شكر لذت ايشان حاصل
راست چون قحط و غلا در دل مردم مغضوب
همه مخلوق سهيلي۲۷ زچه؟ از دزدي رأي
آباد ايشان  شهر مخروبه و مخروبة 

باد افكنده به بيني زچه؟ از غايت عجب
زغفلت شمرند و  تيره ضلالند  ياوة 

جنتي ديدم بي حور و سراپاي قصور
قصرها يافته از فرقت احباب فتور
آنكجا بوده سراپاي پر از آيت نور
گشته تاريك تر از تيره  شبان ديجور
دور هر نوگل او گرد، هزاران زنبور
قمريش مويه گر از مرگ وكيلان غيور
مي رسد بانك مدرس۲۱ ولي از عالم گور
ورشان مويان مويان كه كجا شد تيمور
به اميدي كه كند مؤتمن الملك۲۳ عبور
جاي  مستوفي۲۵ بنشسته فلان رند، به زور
سفلگي جاي جوانمردي و غم جاي سرور
همه تزوير و تقلب همه تقصير و قصور
دست بر گنجفه و گوش به تار و طنبور
همه با سيدضياء۲۶ جور و به ملت ناجور
بجز از پول ندارند به گيتي منظور
به دو تا چرخ رزين همت ايشان مقصور
همچو طاعون و وبا در بر ملت منفور
همه مطرود خلايق زچه؟ از نقص شعور
ملك ويرانه و ويرانه ايشان معمور
زنخ افشرده به غبغب زچه؟ از فرط غرور
خويش را موسي و اين كاخ، تجلي گه طور
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همه را گردن فربه همه را گنده شكم
فرقه اي چون امل خويش طويلند و دراز
وطن از پنجه يك... اگر جست، چه شد؟
در بر شاه و رعيت همه كافر نعمت
هر يكي گويد با خويش كه، گر تنها من
از قضا جمله وكيلان همه اين مي گويند
نان پختن  پي  دوانند  جمله  لاجرم 
حيرتم من كه چرا گشت سهيلي پامال
مجلس چاردهم مجلس نان پختن بود
مثل است اينكه چهي گر به رهي حفر شود
آه از اين مجلس و دولت كه تو گويي از غيب
به خدايي كه بود هستي مطلق كاين ملك
ليكن افسوس كه اين جمع منافق نهلند
همه مرعوب اجانب همه مغلوب طمع
ــاره ندانم باالله ــده از چ ــرون ش كار بي

اين يكي مستحق چاقو و آن يك ساطور
جرگه اي چون طمع خويش كلفتند و قطور
كه در افتاده به چنگال گروهي مزدور
پيش سرنيزة دشمن همگي عبد شكور
كيسه پر سازم از اين معركه باشم معذور
خاصه آنان كه بر اين قوم رؤسند و صدور
چشمها بسته و بگشوده دهانها چو تنور
زانكه در پختن نان بود بغايت مشهور
حيف شد سعي سهيلي كه نيامد مشكور
زودتر از همه حاضر فتد اندر محفور
مأمور كشور  ويراني  به  هستند  همه 
با دو تن مرد خردمند شود دار سرور
كه كند صورتي از پرده اصلاح ظهور
شرور همه حمال  اعادي  دلال  همه 
تا چه حد مردم اين ملك حليمند و صبور

بهار در فرازهايي ديگر از اين قصيده خود به شماتت و سرزنش مجلس نشينان خطة خراسان 
در مجلس چهاردهم مي پردازد، كه خود از اهالي آن سرزمين بود. بهار بسيار تأسف مي خورد كه 
استان پهناور خراسان با آن پيشينه درخشان تاريخي و نقشي كه در برهه هاي مختلف تاريخي 
در دفاع از استقلال سياسي، مدنيت و فرهنگ و تماميت ارضي ايران ايفا كرده، اينك گروهي با 

تقلب و اعمال نفوذ راه به بهارستان گشوده خود را نمايندگان مردم خراسان مي دانند:۲۸ 
بودند  .. فرمان. به  كه  وكيلان  اين 
اينك از فلت ما، ماه شب چارده اند
اين قصيده اگر از ري به خراسان افتد
آري از ري به خراسان نبرد زيرك شعر
آن خراسان كه درو بوده صبوري۲۹ و حبيب۳۰
آن خراسان كه درو بوده اديب الادبا
اي خراسان تو به هر فترت و هر حادثه اي
جيش يونان را راندي تو به تيغ از ايران
كندند ايران  از  تو  دلير  سربداران 

همه از عهد ششم جالس اين مجلس سور
تاكي افتد به محاق اين مه منحوس شرور
اوستادان برهي طعنه زنند از ره دور
راست چون زيره به كرمان و به تبريز انگور
اين يك از پشت شهيد آن دگر از نسل صبور
ثنين رضي الدين در نيشابور ثاني ا
سپر ايران بودي به سنين و به شهور
خيل مروان را كردي تو به مردي مقهور
تيمور طغان  منحوس  دولت  ريشه 
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آل طاهر ز تو دادند به بغداد جواب
آل سامان زتو و دولت غزني زتو بود
نادر از نادره اقليم تو برخاست كه كرد
اي خراسان زچه بنشسته و ساكت نگري
زين وكيلان كه تو منشور وكالت دادي
بجز از يك دو سه تن قادر و عاجز باقي
همه بي فضل و فضيلت همه بي علم و سواد
بي حسي و  بي رگي  ثر  ا از  همگي 
بهره بي دردي و دلسردي و بي حسي خلق
عجبم تا زچه اين سردمزاجان خنك

آل ليث از تو گرفتند به شاهي منشور
وزتو شهنامه بر اوراق ابد شد مسطور
خاك ايران را خالي ز سه خصم مغرور
تا بنام تو دوانند به هر گوشه ستور
نام ديرين تو شد پست الي يوم نشور
زان كسانند كه شايد سرشان از تن دور
همه قلاش و بخوبر، همه الدنگ و شرور
پرده در عــهد... حظــوظ مــوفـور
هست هر يك را خاصيت صد من كافور
گشته مبعوث چنان قوم غيور محرور

ــم حالت هم در دو بيت بيشتر مجلس نشينان دوره چهاردهم را عناصري دانسته  ابوالقاس
ــي مطلوب ترين حرفه آنان  ــر ندارند و فتنه جوي ــخصي فكر ديگري در س كه جز اغراض ش

است:۳۱ 
ــه عده اي از وكلا دارند هميش
اين مجلس پر فتنه بي چون و چرا

با هم سر اغراض خصوصي دعوا
ــورش بود نه دارالشورا دارالش

ــروده اي ديگر مجلس اين دوره را سينمايي تصوير كرده كه ساكنانش عموماً  هم او در س
جز حيله و تزوير و زد و بند وظيفه ديگري بر عهده نمي شناسند:۳۲ 

بهر صدارت سوا كنند آنان كه مرد 
زين دكتران اگر كه نشد درد من دوا
مانم كه ازچه روي به مجلس نمي روند
در پرده كار مجلسيان غير حيله نيست
با صدر۳۳ اگر كنند زدوبند، دور نيست
اي صدر، چاكر وكلا باش، تا مدام

آيا بود كه گوشه چشمي به ما كنند؟
كنند دوا  غيبش  از خزانه  كه  باشد 
كنند؟ سينما  دمبدم هوس  كه  آنان 
تا آن زمان كه پرده برافتد چه ها كنند
كنند آشنا  با  معـامله  نظــر  اهــل 
اوقات خود زبهر تو صرف دعا كنند

ــانيد كه در  ــعري با عنوان «جنگل مولا» به چاپ رس روزنامه توفيق در ٢١ تير ١٣٢٣ ش
ــمرده، و با تصريح به اين نكته كه  ــينان دوره چهاردهم را برش ــتر مجلس نش آن خصائل بيش
ــي مشروطيت  هيچ گونه اعتقاد و اعتنايي به وظايف نمايندگي خود در چارچوب قانون اساس
و احياناً دفاع از حقوق موكلان خود ندارند، آنان را با صفاتي مانند خيانت، دغل كاري، زد و 

بندچي و جاسوسي براي بيگانگان مي شناساند.۳۴ 
كه به معني همه در جامعه خوارندو ذليلاكثريت شده تشكيل زيك عده وكيل
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هيچ داني به چه منوال نماينده شدند؟
اين به دستان فلان كس شده در فارس هوار
تا به يك دست ترا نقره به يك دست طلاست
ــد بجز راه عناد ــي كه نپــوين حمقاي
ــاد همه دارند به جز ياد خدا دل به ي
راست خواهي، مَثَلِ فضله موش است و برنج
ــخن مي گويم اندكي از پُزشان نيز س
لب اين همچو لبو، كلّه آن همچو كدو
اين به دنبال سبيل آن عقب ريش رود
ــل از پارگي حنجر آن بوق اتول خج
ــر آن به كه فتد در قدم چوبه دار س
ــه را در اثر باده و ترياك و قمار هم
ــان كه زعمّار ندانند آمار جاهل آنس
هر  كجا صحبت جنگ است، نه مردند و نه زن
آنچه يارند بدان، راه دغا، رسم دغل
رسم آن دوز و كلك، شيوة اين جور و جفا
همه بدسيرت و مغرض، همه بدجنس و دورو
عاقبت مي كشد اين مسئله ما را كه چرا
مايل صحبت هر خائن و هر جاسوسند

هر يكي گشته زيك راه به يك جا تحميل
و آن به دستور فلاني شده از يزد وكيل
ــت تو گرايند به مانند زگيل به دو دس
ــبيل بُلَهايي كه نخواهند به جز باج س
به خدايي كه خبيرست و قديرست و جليل
ــن فرقه نااصل و وكيلان اصيل حال اي
تا بداني كه چه اندازه قشنگند و شكيل
رخ آن همچو هلو، صورت اين همچو شليل
همچو طفلي كه دَوَد در پي مشتي چس فيل
ــل از گندگي هيكل اين جرثقيل كس
مخ اين به كه شود دستخوش دسته بيل
دل سيه، مغز تهي، جسم نوان، روح عليل
ــان كه زانجير ندانند انجيل احمق آنس
هركجا قصه زورست، نه مورند و نه پيل
و آنچه دورند از آن، خوي نكو، خُلق جميل
حرف اين پرت و پلا، گفته آن هردمبيل
همه نالايق و مفسد، همه مكار و محيل
نيست در كشتن اين قوم اجل را تعجيل
وين عجب نيست كه الجنس مع الجنس يميل

ــطح بسيار نازل و تأسف برانگيز مباحث مطروحه  ــاره به س احمد گلچين معاني هم با اش
ــوان عالي  ترين نهاد نظام  ــاحت مجلس را به عن ــان نمايندگان مجلس چهاردهم كه س در مي

مشروطيت خدشه دار كرده اند، در توصيف اين وضعيت نابهنجار چنين سروده است:۳۵  
دعواي جزائي و خلافي است
با اصل وظيفه شان منافي است
دشنام و جدال و فحش وافي است
است كافي  مذاكرات  گويند 

ما مجلس  ــلاي  وكــ ر  ــا كــ
ــمي آنچه گويند در جلسه رس
آنـان نــزد  ــه  وظيفــ ايفــاي 
وز فحش و جدل چو خسته گردند

ــوادي، بي عرضگي،  ــتر نمايندگان مجلس اين دوره را به بي س ــاعري ديگر بيش و نيز ش
ــتادي  ــه گري مقام اس ــت هم اندازي و دسيس جهل و ناداني متهم مي كند كه در نفاق و پش

ــد:۳۶  دارن
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ــي بود در دوره پيش جاهل
ــه داشت پرهيز از علم هميش
ــش گوش عمر  تمام  ــنيده  نش
ــوادي ــي س ــرط ب ــاده زف ننه
مي گفت: گچ است به تر از قلع
ــول پيرزن ها، ــوي، به ق در خ
ــن مفن را  ــاد  فس ــون  قان
ــش ــا نصيب ــده ز درده گردي
ــراب و كنياك ــر عرق و ش به
ــي داد ــر بدو نم ــس كار دگ ك
ــاد ــم افت ــم ك ــر كار ك در آخ
ــلان مورخ ــي ف ــه رفت پ گ
ــي و به هم بافت گرديد سياس
ــاه من نديدم ــه م باري، دو س
گفتم كه چه كاره است اكنون
ــه او نيز ــخم ك ــد به پاس گفتن

ــواد و بي حس بي عرضه و بي س
ــود مونس ــاره ب ــل هم ــا جه ب
ــدرس م و  ــم  زمعل ــي  حرف
ــون و تونس ــان ت ــي به مي فرق
ــس ــردن م ــفيد ك ــر س از به
ــارس ــراب ن ــر از ش ــش بت ذات
ــس مؤس را  ــاق  نف ــگاه  بن
ــرس ــام نق ــه انضم ــام ب سرس
ــس ــار بريده گوش نرس صدب
ــه كار مس مس مي كرد زبس ب
ــائس ــاوس و دس ــر وس در فك
ــلان مهندس ــب ف ــي عق گاه
ــب و يابس ــر لحظه هزار رط ه
ــس ــل و مجال ــه محاف او را ب
ــواد مفلس ــي س ــردك ب آن م
گشته است كنون وكيل مجلس

ــياطين» لقب  ــري مجلس دوره چهاردهم «دارالش ــي ديگ ــعر سياس و نهايتاً اين كه در ش
ــت شيطان را از قفا  ــاكنان آن در مكر و حيلت و دغل كاري حتي دس ــتر س گرفته بود كه بيش
بسته بودند. حرص و شهوت كمترين خصلتشان بود و در خيانت و وطن فروشي يدي طولا 
داشتند، به تمام موارد فساد و بدكاره گي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و مالي ـ اداري آلودگي 
ــتند و همچون گرگاني تيز دندان و درنده خو اقليت اندك حامي حقوق و منافع مردم و  داش

كشور را از هر سو احاطه كرده، تحت فشار قرار مي دادند.۳۷ 
دست شيطان بسته اند از پشت، اين مشتي وكيل
دأب ايشان چيست؟ استادي شيطان محيل
گر درآيد در ميانشان يك دو روزي جبرئيل
مي كنــد يكبــاره نافــرمانــي رب جليــل
تشــنه بازآرند بازش از لــب دريــاي نيـل
زانكه در رجم شياطين است بسم االله دخيل
عده اي ميهن فروش از هر قماش و هر قبيل

كاندرو ما،  دارالشياطين مجلس  اين  از  واي 
كار شيطان  چيست؟ مكر و حيله و نيرنگ و ريو
با خلوص طاعت و صدق اطاعت از خداي
همچون شيطان پاي بند حرص و شهوت مي شود
گر برند اينان به سوي مصر، صدره شمر را
نام هر يكشان بري، في الفور بسم االله بخوان
در خيانت بين چسان حفظ تجانس كرده اند
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گفتگوشان جيغ و داد و هاي و هوي و قال و قيل
كو نمايدشان سبال از خيك رشوت چرب و چيل
تا كــه بـرخيــزد زاستقلال مـا بانگ رحيل
از جــوان نامجــرب هسـت تــا پيـر عليل
رادمردانند، ليكن همچــو مــردودان ذليل
زانكه باشــد عــدة آنــان كثيــر، اينان قليل
بهتر از خضــر طــريق و برتــر از پيــر دليل

كارشان بي آبرويي، حرفشان دشنام و فحش
روز بحران بهر او خنگ صدارت زين كنند
آن قدر در اين سراي فتنه زا خواهند خفت
از مردمي مردمي معدود در اين جمع دور 
پاكــدامانند، امــا همــچو دامــان سـربزير
اين كسان آن ناكسان را جملگي تحت  الشعاع
با چنين گرگان كه مي دانند خود را بهر خلق

بازگويي: پاي ما لنگ است و منزل بس دراز
بازگويي: دست ما كوتاه و خرما بر نخيل؟

۴. انتخابات و مجلس دوره پانزدهم
ــت وزيري ميرزا احمدخان  ــوراي ملي در دوران نخس انتخابات دوره پانزدهم مجلس ش
ــد و او كه حزب دمكرات خود را اساساً به هدف روانه ساختن خيل  ــلطنه برگزار ش قوام الس
گسترده اي از طرفداران و حاميانش به مجلس پانزدهم تأسيس كرده بود در جريان برگزاري 
ــاه مدت، حاميان  ــت، حداقل در كوت ــترده اي انجام داد و البته توانس ــات تقلبات گس انتخاب
ــين باز هم  ــم آورد. ضمن اين كه نظير دوره پيش ــس دوره پانزدهم گرد ه ــياري در مجل بس
صاحبان قدرت و نفوذ در داخل و بيرون از حاكميت، دربار و قدرتهاي خارجي براي گسيل 
ــروعي فروگذاري  نامزدهاي مورد علاقه خود به مجلس از هيچ تلاش خلاف قاعده و نامش
ــيعي از مردم  ــار وس ــتادگي و مقاومت اقش نكردند. با اين حال در اين دوره از مجلس با ايس
كشور و حضور فعال تر احزاب و گروه هاي سياسي و مذهبي رقم قابل اعتنايي از نمايندگان 
ــتند  ــتوانه مردم ايران توانس ــدند و با پش واقعي البته باز هم در هيأت اقليت، راهي مجلس ش
ــور بردارند. در  ــي و اقتصادي كش ــتقلال سياس گام هايي جدي در دفاع از حقوق مردم و اس
همين مجلس بود كه با ايستادگي و دليري اقليت متكي به آراء عموم، لايحه واگذاري امتياز 
ــمال ايران به روسيه شوروي رد شد و مبارزه با شركت انگليسي نفت ايران (شركت  نفت ش
ــيان و حاميان پرشمار  ــكلي جدي تر به خود گرفته و تلاش انگليس نفت انگليس و ايران) ش
آنان در مجلس و دولت براي تجديدنظر در قرارداد نفت (در قالب قرارداد گس ـ گلشائيان) 

با پايداري نمايندگان فراكسيون اقليت و پشتيباني اقشار گسترده مردم كشور عقيم ماند.۳۸ 
ــفند ١٣٢٤ كه  ــد. بنابراين از اواخر اس ــس دوره پانزدهم در ٢٥ تير ١٣٢٦ افتتاح ش مجل
مجلس دوره چهاردهم پايان يافت تا هنگام آغاز به كار مجلس پانزدهم در اواخر تير ١٣٢٦ 
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حدود ١٦ ماه فاصله افتاد. مجلس دوره پانزدهم تا ٦ مرداد ١٣٢٨ برقرار بود.۳۹ 
ــريات و روزنامه هاي آن روزگار مطالب قابل توجهي پيرامون تقلبات  نظير دوره قبل نش
گسترده دولت قوام و ديگر بخش هاي قدرت و حاكميت منتشر كردند. نوشته هاي برخي از 
ــن بود: «دل و قلوه فروش دوره گرد: من آزاد و غيرآزاد را نمي دانم،  ــا در اين باره چني روزنامه ه
ــنامه مان را نگرفتند، به ما دل و قلوه ندادند. يك رفتگر: من  اين قدر مي دانم كه روز اول تا شناس
ــنبه سوار كاميون كردند و با ديگران بردند و رأي ها را توي  عقيده مقيده نمي دانم، مرا روز چهارش
ــدوق انداختيم... قصــاب: آقا من داخل هيچ حزبي نيســتم و از كوچكي كه پدرم مرده صبح  صن
ــد در قصابخانه  ــنامه  ما را نگرفتن ــروب مي روم. ولي همين قدر مي دانم تا شناس ــم دكان، غ مي آي
گوشــت ها را داغ نزدند... يك دانشــجو: در اين كه اين انتخابات برخلاف قانون و فرمايشي است 
شــكي نيســت... بورس وكالت نرخ رأي تا ٥٠ ريال بالا رفته و با عرضه كم و تقاضاي زياد كه 
اينك حكمفرماســت، ترقي بيشــتري پيش بيني مي شود. كساني كه سركســيه را شل نموده اند و به 
تفاوت از ١٠ تا ١٠٠ هزار تومان براي ابتياع كرسيهاي بهارستان وقف نموده اند، چگونه مي توانند 
ــند و اتومبيل هاي باري كه درشكه هاي جنازه كش براي حمل موكل به دهات و قصبات  صالح باش
ــتند چگونه ممكن است با رضا تلقي نمود... تصور مي رود با اندك تفاوت نتيجه انتخابات  مي فرس
تقريباً همان حدود باشــد كه در دوره چهاردهم رسيده بود. سكنه شهر چندان علاقه به دادن رأي 
نشان ندادند و اگر جوش و خروشي ديده شد غالباً از ناحيه كساني بود كه يا پول گرفته و ناموس 
خــود را فروخته و يا محكوم به حكم كارفرمايان بودند... خلاصه اين كه انتخابات دوره پانزدهم 
هم يكي از دوره هاي پرمنفعت براي تلكه بگيرها و كارگردانان انتخابات بود. معاملات كلاني كه بر 
سر انتخابات شد در هيچ دوره اي از ادوار سابق مجلس سابقه نداشت... [خود قوام هم گفته بود]: 

آقا چه وقت انتخابات آزاد بود كه من آزادي انتخابات بدهم».۴۰ 
به دنبال آشكار شدن تقلبات گسترده قوام السلطنه در انتخابات دوره پانزدهم و طرحي كه براي 
وادار ساختن شمار فراواني از حاميان و هم مسلكان خود به مجلس در سر مي پرورانيد، و در واقع در 
اين راستا به موفقيت هايي هم (حداقل در كوتاه مدت) دست يافت، از قول و زبان  حال او پيرامون 
ماهيت و خصايل افرادي كه او آنان را راهي مجلس كرده بود، اديبان خوش ذوق چنين سرودند:۴۱ 
مارهــا آورده ام از هــر ديــاري رنگ رنگ
بي شرنگ مار  بي عرضه  عينكي،  مار  گرزه 
مار سركش چون دليري خشمگين هنگام جنگ
مار پران چون رها از شصت صيادان خدنگ

بي مايه ام افســـون گري  در  كه  نپنداري  تا 
مار زنگي، مــار جنگي، مــار سرخ جعفري
مار زيبا چون عروســي دلنشين در حجله گاه
مار غران، چون پلنگي جسته از زنجير دام

مار اخمي، اخمها درهم دل از انديشه تنگ مار زخمي در پي فرصت كه خيزد برحريف
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مار بنگــي مهــربان گــرديده از تأثير بنگ
اوستادي چيــره دستم در همه نيرنگ و رنگ
تا در اين مجلس برقص آرم همه ماران به زنگ

مار افيوني زخاطــر بــرده ســوداي ستيز
مرمرا پــرواي اين ماران كجــا باشد كه من
هان به خويش آييد و رخشان قدرت من بنگريد

و هنگامي كه همان نمايندگان دست پرورده قوام السلطنه كه با اعمال نفوذ او راهي مجلس 
ــعر زير وصف حال قوام و اشتباه  ــده بودند، يكباره او و حزب دمكراتش را رها كردند، ش ش

فاحشي كه در محاسبات او رخ داده بود، شد:۴۲ 
يكــي خــواجه صــندوقي آورده بود
زسوراخ صندوق هــر صــبح و شام
كه تــا نيــك پــر زهر و پركين شوند
كــار هنگــام  به  دندان  نيــروي  به 
هــوشيار و  عــاقل  جهانديــده اي 
چنين گفــت با خــواجه از روي پند
ســرسري را  نكتــه  ايــن  مپــندار 
از آن ترسم اي خواجــه كاين مارها
ايــن دست پــروده ايمــن مباش از 
مگر خود نخواندســتي ايــن داستان
«يكــي بچـــه گــرگ مــي پــروريد

در آن مــارهــاي گــران كــرده بود
فــروريختــي بهــر ايشــان طــعام
شرير و مخــوف و بــدآيين شــوند
بــرآرنــد از جـــان مــردم دمــار
فتادش بــه صــندوق مــاران گــذار
حــذر كــن كــه روزيــت آيـد گزند
كه خصـم است اينهـا كــه مــي پروري
آزارهـــا رســاننــد  بـجــــانـت 
كــه نيشــت زنــد عــاقبت در فراش
بـاســتان شــاعــر  گنجينــه  بــه 
چو پرورده شـد خواجــه را بـردريد»

شاعر خوش ذوق ديگري از زبان حال كساني كه موفق شده بودند با تشبث به هرگونه اقدام 
غيراخلاقي و نظاير آن راه به سوي صندلي هاي بهارستان بگشايند، چنين سروده بود:۴۳ 

چندي ز روي كذب و ريا با خدا شديم
هر شب زكار ميكده چون فارغ آمديم
يك جــا پــي فــريفتــن هــر مقدسي
يك جــا پــي چپــاول آراء اهــل ده
تا از شــناســنامه امــوات برخــوريم
با چـند برگ آگهـي و چـند من سريش
بهــر خــريد رأي زبس پول ريختيـم
بر ما چون داد گوش بري وعده دروغ
گشتيم گرم نطق و سخنراني و ميتينگ

هم پاك و هم مقدس و هم پارسا شديم
رفتيم ســوي مسجد و گرم دعا شديم
ريشــي گذاشتيم و مقدس نما شديم
از جان و دل مريد فلان كدخدا شديم
با مرده شو مرده خــوري آشـنا شديم
گــرم كثيــف كــردن ديوارهـا شديم
مسكين شديم و لات شديم و گدا شديم
خورديم گول و جزء خران دوپا شديم
پرحرف و ياوه گستر و پرمدعا شديم

قداره بند و قلــدر و زورآزمــا شديمهر جا رقيب خواست كه با ما كند جدال
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چاقوكشـي كـه داشت بدو كار ما رواج
از بهر آن كه زود به مقصود خود رسيم

هــر جا رسيــد در جلو پاش پا شديم
خدمتگــزار جمله خــلق خــدا شديم

ــماري تشكيل شدند  ــالهاي دهه ١٣٢٠ كابينه هاي ناپايدار پرش همچنان كه مي دانيم در س
ــتيضاح از جمله  ــرد. در اين ميان اس ــاه تجاوز نمي  ك ــي از آنها از چند م ــر برخ ــه گاه عم ك
ــل  ــت وزيران بدان متوس ــودجو  براي تهديد نخس مهمترين حربه هايي بود كه نمايندگان س
ــدند. معمولاً در موسم برگزاري انتخابات، نخست وزيران با گرفتن تعهداتي از نامزدها  مي ش
موجبات پيروزي آنان را در انتخابات فراهم مي كردند، و نمايندگان دست يافته به كرسي هاي 
ــت  ــس هم در موارد متعدد با گرفتن وعده هاي مالي و مديريتي، به داوطلبان احراز پس مجل
نخست وزيري رأي اعتماد مي دادند؛ و هرگاه نخست وزيران به دلايلي از برآوردن وعده  هاي 
داده شده و ديگر قرارومدارهاي (عمدتاً نامشروع) با كارگردانان پنهان و آشكار مجلس طفره 
مي رفتند، استيضاح كارآمدترين وسيله جابجا كردن نخست وزير بود. اين معني گاه در ادبيات 

سياسي منظوم آن روزگار انعكاس پيدا مي كرد:۴۴ 
اي كه اكنون گشته اي از جانب ملت وكيل
از رئيس دولت آن كو پيشواي ملت است
از كسي كو رهنماي ملتي گرديده است
مفت استيضاح كردن منتهاي ابلهي است
با تو سال پيش گر كابينه بد تا كرده است
دزد از اموال دزدي گر تو را سهمي نداد
از سبوي رشوه جام اهل مجلس چون پر است
در پي دزدي كه يك خروار مي دزدد، مرو
دزد، تا جوياي نفع تست، رازش را بپوش
هر كجا حمالي اندر راه بارت را فكند
شب اگر خود جاي روغن پيه ديدي در غذا
در برنج خويش اگر بسيار ديدي آشغال

از خيانت پيشه در هر حال استيضاح كن
گر كند در كار خود اهمال استيضاح كن
گر كه ملت را كند اغفال استيضاح كن
در هواي كسب جاه و مال استيضاح كن
در هواي انتقــام امســال استيضاح كن
بر ســر دزديدن امــوال استيضاح كن
نيست گر جام تو مالامال استيضاح كن
زآن كه دزديده است يك مثقال استيضاح كن
چون كند نفع تو را پامال استيضاح كن
در همان جا از همان حمال استيضاح كن
صبح از كل جعفــر بقــال استيضاح كن
در بر بوجــار از غــربال استيضاح كن

ــتر نمايندگان مجالس شوراي ملي از آغاز مشروطيت مورد  ــعر سياسي ديگري بيش در ش
ــديد قرار گرفته اند كه تنها و مهم ترين حاصل كار آنان وارد ساختن  ــرزنش و نكوهش ش س
زيان و خسران روزافزون بر مردم و مجموعه كشور بوده است. در اين شعر كه از اين دسته 
ــفله، پست، دزد، خائن، وطن فروش ياد شده، آرزو شده است  نمايندگان با عناويني مانند س

كه اي كاش هيچ گاه در اين كشور مجلسي شكل نمي گرفت:۴۵ 
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ــر در ميان نبود ــروش اگ پاي وطن ف
ــره اي ــود از اين گله ب ــز نمي رب هرگ
ــا اگر ــي زد به م ــتبرد نم ــته دس پيوس
ــفله نمي گشت منتخب هر زورمند س
هر فطرتي به مجلس شوري بروز كرد
ــال سود مجلس و كابينه بهر ما چل س
ــول ــي قب ــه نمايندگ ــم دزد را ب كردي
اين است كشوري كه به دوران داريوش
ــت ملتي كه به عصر هخامنش اين اس
ــير ــت ملتي كه به دوران اردش اين اس

ــف اين و آن نبود ــر دم عنان ما به ك ه
ــبان نبود گر گرگ را به خفيه رهي با ش
ــود ــبان نب ــة پاس ــه روحي ــنا ب دزد آش
ــوان نبود ــود زمنتخبين نات ــد ن گر ص
ــن امتحان نبود ــزاتر از اي بر خائنين س
زان يك بجز خسارت و زين جز زيان نبود
ما را بدين عناصر پست اين گمان نبود
ملكي به فرّ و شوكت آن در جهان نبود
يك تن از آن به حفظ وطن فكر جان نبود
ــش امان نبود ــان زنهيب در روم و رومي

ــند ــن ملك و ملت آلت بازي مجلس اي
كاش اي (نوا) به كشور ما پارلمان نبود

شاعر نكته سنج ديگري هم در سروده اي فصيح به كساني كه در مقام نخست وزيري قرار داشتند 
و يا افرادي كه علاقمند بودند در اين سمت جاي گيرند، هشدار مي داد كه بيشتر نمايندگان مجلس 
هدف از رأي اعتماد به نخست وزيران و يا استيضاح و بركنار كردن آنان از اين مقام ارتباطي با مصالح 
و منافع و دفاع از حقوق ملت ايران ندارد، بلكه اين مجلس نشينان، آوردن يا بردن نخست وزيران را 
ــتاي تأمين مقاصد و اهداف شخصي خود و حاميانشان در بيرون از مجلس صورت  صرفاً در راس
ــت وزيري توصيه مي كند كه هرگاه علاقمند هستند دوره  ــاعر به تمام نامزدهاي نخس مي دهند. ش
ــت هاي آنان  ــود مراقبت كنند كه هيچ گاه گامي در خلاف منافع و خواس ــان طولاني ش زمامداريش

برندارند و اولين اولويت برنامه آنان جلب رضايت دائمي نمايندگان باشد:۴۶ 
اين كهنه وكيلان كه به پشت تو چو بارند
آن قوم كه هستند كم از مصدر سرهنگ
ــي ــده رئيس الوزراي ــه در آين اي آن ك
ــه اين طايفه فردا كاري مكن امروز ك
ــت به آنان، كه چو تيغند بپّا  نزني دس
ــق به ميهن نكند شير بپّا كه تو را عش
ــروز اگر جمله فروزنده چون نورند ام

زآن پيش تو خوارند كه در پاي تو خارند
ــدر كارند ــن وكلا مص ــت اي از مرحم
ــد ــز نيارن ــو را ني ــل ت ــا وكلا دخ بپّ
ــدرت را به درآرند در عرصه مجلس پ
ــوري نيش از آنان، كه چو مارند بپّا نخ
ــكارند ــير ش كاين فرقه روباه صفت ش
ــوزنده چو نارند از بهر تو فردا همه س

ــه تملق ــوم نمالي ب ــه اين ق ــر بيض گ
چندي است كه از بردن و آوردن دولت

ــارند ــا بيضه بختت بفش ــت جف با دس
جمعي زوكيلان جوان سخت شكارند
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ــته گذش ــاي  رئيس الوزراه ــد:  گوين
آن قوم كه كردند از اين پيش صدارت

ــش گذارند؟ ــر باره قدم پي تا چند دگ
ــپارند ــد پس از اين راه صدارت نس باي

۵. انتخابات و مجلس دوره شانزدهم
انتخابات شانزدهمين دوره مجلس شوراي ملي در دوران نخست وزيري محمدساعد مراغه اي 
برگزار شد و وزير كشور او دكتر منوچهر اقبال و نيز عبدالحسين هژير وزير دربار وقت تقلبات و اعمال 
نفوذ هاي گسترده اي در جريان انتخابات انجام دادند و اين خود باعث شكل گيري گسترده تر اعتراضات 
و انتقادات مردم شد. عوامل حكومت گستاخانه آراء بسياري از نامزدهاي وطن پرست و مدافع حقوق 
مردم را هيچ شمرده و خيل گسترده اي از كانديداهاي وابسته و حامي خود را در رديف منتخبين قرار 
دادند. فقط با گسترش مخالفت ها و بالاخص ترور و قتل هژير وزير دربار توسط عضوي از جمعيت 
فداييان اسلام بود كه دولت از دامنه تعديات خود بر حقوق مردم كشور كاست و به دنبال آن گروهي 
قابل اعتنا از نامزدهاي مورد علاقه و اعتماد مردم امكان ورود به مجلس شوراي ملي دوره شانزدهم را 
پيدا كردند. همزمان با انتخابات مجلس، انتخابات اولين دوره مجلس سنا هم برگزار  شد كه باز هم دربار 
در هماهنگي با عوامل بريتانيا مجلس سناي اول را از حاميان خود پر كرد. با اين حال مجلس شوراي 
ملي دوره شانزدهم نيز از منظر انگليسيان اهميت حياتي داشت. آنها علاقمند بودند با راهي كردن شمار 
قابل توجهي از حاميان سياست خود به مجلس قرارداد تحميلي نفت را چنان كه دلخواهشان بود، 
تصويب كنند.اما به رغم تلاش هاي دولت و عوامل انگليس اقليت كوچك و پرتواني، از نمايندگان 
راه به پارلمان جديد گشودند و همانان بودند كه به پشتوانه حمايت گسترده مردم كشور و عالمان و 
اسلامگرايان، صنعت نفت ايران را ملي كردند. آيت االله كاشاني و جمعيت فداييان اسلام در اين مقطع 
حساس و كم نظير تاريخ ايران نقش تعيين كننده داشتند.۴۷ پس از به قتل رساندن حاجيعلي رزم آرا 
(نخست وزيري كه در برابر ايده ملي شدن صنعت نفت مقاومت مي كرد) توسط خليل طهماسبي از 
اعضاي جمعيت فداييان اسلام، مخالفان استيفاي حقوق ملت از شركت غاصب نفت در داخل و بيرون 
از مجلس به سرعت عقب نشستند و چند روز پس از آن طرح نمايندگان حامي حقوق مردم مبني بر 

ملي شدن صنعت نفت مورد تأييد و تصويب قرار گرفت.
ــوراي ملي در ٢٠ بهمن ١٣٢٨ افتتاح شد و در ٢٩ بهمن ١٣٣٠ در  ــانزدهم ش مجلس ش
موعد مقرر قانوني پايان يافت.۴۸ درباره تقلبات گستردة دولت و حاكميت در جريان انتخابات 
ــي درج كردند، و حتي  ــاي آن روزگار مطالب فراوان ــريات و روزنامه ه ــانزدهم نش دوره ش
محمدرضا آشتياني زاده منتخب اين دوره به هنگام بحث درباره دولت ساعد در صحن علني 
مجلس خطاب به او اظهار كرد: «انتخابات دوره ١٦ به وسيله مداخله مأمورين دولت به صورت 
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ننگين ترين انتخابات ايران درآمد. كار افتضاح انتخابات به واسطه مداخله دولت به جايي كشيد كه 
انجمن نظارت مجبور شد برخلاف قانون، انتخابات تهران را باطل كند. انتخابات اين دوره خرابتر 
از دوره گذشته بود. شما مردم را با مجلس طرف كرديد زيرا مي خواستيد مجلس را ضعيف كنيد و 

نقشه هاي شيطنت باري كه از مدتها پيش طرح شده بود به موقع اجرا بگذاريد.»۴۹ 
محمدحسين شهريار شاعر بلندآوازه ايران در سروده اي زيبا به گوشه هايي از ناهنجاري ها 

و بدكاره گي هاي برخي نامزدها و فضاي مشئوم انتخابات چنين پرداخته است:۵۰ 
ــد مي آي ــلا  عق ــلاي  ب ــاران  ب ــاز  ب
انتخابات مگو، صوم و صلا↕ علماست
عهد پرتابي فحش و بد و بيراه گذشت
پاي صندوق، خرك سازي و آخوربندي است
ــي پنج ريال ــدا ده بركت، رأي يك گو خ
ــم داري ــه ناهار چلوي ه ــو ك كدخدا ش
ــد صندوق ــوق مري ــي مكه نه با ش حاج
ــي ــود كز نحس معترض گو دهنت وا نش
ــلال دندان ــر كرده خ ــخواران دم خ لاش
ــة پول ــرده و با كيس ــن ك ــاد وط وكلا ي
ــورا كه وكيل ــه بگو مجلس ش كيمياخان
پيشواز است و سر و دست شكستن، گويي
ــوار ــال خرافات س ــر دج ــيخنا بر خ ش
من به حيرت كه خدايا شب و باران و رحيل
ــريفاتي ــر و كابينه تش ــم داي ــزب ه ح
هر چه مي پرسي از اين بد فلك كن فيكون
من كه فاضل نيم اين مي كشم از فضله موش
شهريار آنچه بلا مي رسد از حق يك راست

ــلا مي آيد ــه ب ــل رها كن ك ــلا عق عاق
كه به اين هلهله و صوت و صلا مي آيد
ــلا مي آيد ــرت و پ ــفه و پ ــت فلس نوب
ــد مي آي وكلا  ــرات  ــران حض خ ــه  ك
ــكُلا) مي آيد ــه فردا (ني ــروش ك زود بف
ــكُلا مي آيد ــرف شُ ــيريني و ظ بعد ش
ــه اين (هروله) و هول و ولا مي آيد كه ب
ــلا مي آيد ــي، قحط و غ ــنگباران نكن س
ــلا مي آيد ــه از او بوي خ ــه دهاني ك چ
ــت كه با برق و جلا مي آيد كارواني اس
ــي رود آنجا و طلا مي آيد ميس و تس م
ــت كه از كرب و بلا مي آيد كربلايي اس
ــلّ عَلي مي آيد ــش پف كرده و با ص ري
ــن گِل و لا مي آيد ــي خر ما بدر از اي ك
ــي رود و گاه (عَلا) مي آيد ــه (علي) م گ
يك (نعم) نيست همه پاسخ (لا) مي آيد
ــلا مي آيد ــه روز فض ــه ب ــا بداني چ ت
ــد مي آي ولا  ــاب  ارب ــه  خان در  ــه  ب

انتخابات و مجالس دهه ۱۳۲۰ش از...

ــد، آگاهان ترديد نشان  ــنا مطرح ش از هنگامي كه موضوع برگزاري انتخابات مجلس س
ــتاي منافع مردم كشور بردارد. تركيب  ــيس بتواند گامي در راس دادند كه اين مولود تازه تأس
ــتين دوره اين مجلس هم نشان داد كه آن پيش بيني ها چندان بدون پايه نبود.  نمايندگان نخس
در همان بحبوحه فريدون توللي با شعري در توصيف مجلس سنا و اين كه نبايد از آن اميد 

خدمت به خلق داشت، چنين سرود:۵۱ 
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ابوالقاسم حالت هم در همان نخستين ماههاي تشكيل مجلس سنا در شعري پيش بيني كرد كه 
(با توجه به تركيب كساني كه به عنوان نماينده راهي سناي اول شده بودند) حقوق ملت ايران از آن 
پس به مراتب بيشتر از قبل مورد تعرض قرار خواهد گرفت و آن شصت تني كه به مجلس سنا راه 

يافته اند، بدتر از ديگر ناقضان و غاصبان حقوق ملت بر جامعه ايراني ستم روا خواهند داشت:۵۲ 

اي دل حديث نكبت و ننگ سنا مپرس
زان انجمن كه مير و توانگر كند به پاي
زان موعظت كه ديو دهد مصلحت مجوي
راه سلامت خود از اين ناكسان مخواه
مگير امان  و  عدل  فرشته  را  دژخيم 
بيگــانه رايگــان نبـــرد بــار آشــنا
درمان آن جريحه كه بر جان ملت است
داروي درد و شربت درمان اگر سناست

ــرا مپرس ــاش و قصه اين ماج ــدار ب بي
ــرس ــوا مپ ــت بين ــان عافي ــز نش هرگ
زان مكرمت كه دزد كند جز بلا مجوي
ــقيا مپرس ــعادت خود از اين اش راز س
ــت را حكايت صلح و صفا مپرس عفري
ــنا مپرس ــز از آش ــه ج ــنا ب ــر آش تدبي
ــرس ــروا مپ ــرس زفرمان ــده پ از رنجي
ــه درد خو كن و نام دوا مپرس اي دل ب

ــتعمار بريتانيا در راستاي استيفاي  ــور با اس ــترش مخالفت هاي مردم كش همزمان با گس
ــاعري در  ــدن صنعت نفت ايران ش ــت رفته خود و اوج گيري نهضت ملي ش حقوق از دس
ــت ايران را ناديده  ــدگان و دولتي كه حقوق و منافع مل ــرزنش نماين ــف حال ملت و س وص

گرفته، با بيگانگان سلطه جو همراهي مي كنند، چنين سرود:۵۳ 

قلتشن گردد سناتور، واي بر من واي بر تو!
بر سر اين سفره خالي خبر دادند ما را
بر صدوسي قلدر كرسي نشين، گردند ملحق
 بس كه از داغ دموكراسي است آويزان زهرسو
كيسه اين ملت مسكين شود خالي، چو گردد
تا همه كارش به رونق باشد و نانش به روغن
بس كه مي مالند با دست تملق بيضه اش را
نقشه عمال دولت نيست جز اغفال ملت

گرم لرديّت شود لر، واي بر من واي بر تو!
از ورود شصت پرخور، واي بر من واي بر تو!
عنقريب اين شصت قلدر، واي بر من واي بر تو!
شد سبيل ما چو انبر، واي بر من واي بر تو!
چنته ديكتاتوري پر ، واي بر من واي بر تو!
نان ما مي گردد آجر، واي بر من واي بر تو!
طفلك آخر مي شود قر! واي بر من واي بر تو!
گر كني جز اين تصور، واي بر من واي بر تو!

ــم ــد ني ــران امي ــل و وزي ــن وكي ــر اي ب
ــود من نفزود ــي از اين همه كابينه س يك
ــي كه حلقه بيگانگان كند در گوش كس

ــت درنظرم چنان كه مجلس و كابينه هاس
يكي از اين همه مجلس نكاست از ضررم
به ملك خويش چه خدمت كند؟ نه بي بصرم

ــگان وكيل خودي ــرا فروخت به بيگان م
ــت آزادي ــروطه اس ــر نه معناي مش مگ

ــرا مگر حجرم ــوزم از اين ماج ــرا نس چ
ــيرترم؟ ــاعتي اس ــر س ــد به ه ــرا كنن چ
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ــان و آب محتاجم ــه روي گنجم و بر ن ب
ــوزي ــت بهر علاجم طبيب دلس كجاس

ــت ماحضرم ــون دلس ــرم و خ نعيم ده
ــس بترم ــتار هر نف ــك پرس ــن پزش كزي

و هنگامي كه مجلس شوراي ملي با پشتوانه مردم كشور بر ملي شدن صنعت نفت ايران 
رأي مثبت داد، شيخ مهدي فخر الشريعه كازروني چنين سرود:

بر زيان كشور جم چون بود سوداي نفت
مجريانش مجرمند و كشتن مجرم سزاست
ــود ــت و تاريخ احيا مي ش ــت و ملي مل
ــا نفت ما ــي كند ب ــا چند آقاي ــي ت اجنب
ــي ــوم دارس اف بگو بر ممضي پيمان ش
همچو موسي وادي ايمن شود زيبنده اش

ملت از مجلس تقاضا مي كند الغاي نفت
وركه مجرم آب قدرت خورده از مجراي نفت
ملت از مجلس اگر خواهان شود احياي نفت
ــوند ايرانيان آقاي نفت بعد از اين بايد ش
تف بكن بر امتياز نحس حيرت زاي نفت
ــت ايراني اگر افتد يد و بيضاي نفت دس

با اين حال شواهد و قرائن موجود حكايت از آن داشت كه در آستانه ملي شدن صنعت 
نفت و حتي پس از آن انگليسيان هنوز اميدوار بودند از طريق حاميان خود در مجلس  براي 
تثبيت موقعيت خود بر منابع سرشار نفتي ايران راه و چاره اي پيدا كنند. اين موضوع بالاخص 
طي روزهاي پاياني نخست وزيري حسين علاء (نخست وزيري: ١٢ اسفند ١٣٢٩ تا ٦ ارديبهشت 
١٣٣٠) در افواه شنيده مي شد. در همين راستا بود كه شاعري نكته سنج خطاب به پيروان سياست 

بريتانيا بالاخص در ميان نمايندگان مجلس و نيز دولت چنين سرود:۵۵ 

ــق يزدان ــز توفي ــداالله ك بحم
ــت االله آي كل  ــر  رهب ــام  قي
ــن موقع قيامت كرد برپا در اي
ــد قانون ملي ــذا تصويب ش ل

ــت ايران ــد يكباره ملي نف بش
ــلام كاشان معظم حجت الاس
ــتان ــس بر عليه انگلس زمجل
ــتصواب و آراء وكيلان به اس

انتخابات و مجالس دهه ۱۳۲۰ش از...

ــهري، اي چادرنشين ــناي دهاتي، ش زمي ــران  اي ــت  مل ــرادر،  ب اي 
ــنج ــن وكيلان اين وزيران را بس اي
ــرد مي ب ــي  انگليس را  ــا  م ــت  نف
ــان و وزير ــا خ ــر م ــد به مي تراش

ــيطان را بسنج ــان داران ش اين نش
ــگ مي خورد ــركت نفت پدرس ش
ــس و هم امير ــم وكيل و هم رئي ه

ــب مي دهد ــن جماعت را مواج اي
ــه، مرگ من ــك، لوطيان جان طفل

ــب مي دهد ــي و دزدانكي ش مخف
ــم داداش، اوسا حسن از تو مي پرس

طي ماه هاي پاياني سال ١٣٢٩ كه مردم كشور بي تابانه از نمايندگان مجلس مي خواستند با ملي  
كردن صنعت نفت بر غارتگري انگليسيان پايان دهند، شعري احساسي و تهييج كننده سروده شد:۵۴ 

ــردي انتخاب ــن وكيلان را تو ك از چه مي ترسي؟ بگو محض ثواباي
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ــان بدفطرت ــن  اي ــد  فعلن ــت  آل
ــره مي خورند ــم زآخور هم زتوب ه

ــرج ميهمان ــه خ ــي ب ــم طائ حات
ــد ــفارت مي چرن ــن زار س در چم

ــابقه ملت ايران و وحدت و همدلي كه ميان رهبران ملي و  ــتيباني كم س با اين حال با پش
ــت در آن مقطع انگليسيان و عوامل پيدا و پنهان آنان در مجلس و  مذهبي نهضت وجود داش

بيرون از مجلس نتوانستند بر قانون ملي شدن صنعت نفت ايران خدشه اي وارد سازند.

پانوشتها
ــماره ٥، چ اول، تهران، دفتر  ــخصات نمايندگان ٢٤ دوره مجلس شوراي ملي، نشريه ش ــت اسامي و مش ١- فهرس

انتخابات وزارت كشور، زمستان ١٣٦٨، صص ٢٣٦ـ٢٣١.
٢- براي كسب اطلاعات در اين باره ر.ك: اسنادي درباره انتخابات در دوره رضاخان، چ اول، تهران، اداره كل دبيرخانه و 
امور اسناد اداره تحقيق و بررسي اسناد، بي تا، صص ٧٢ـ١؛ اسنادي از انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره پهلوي اول، چ 
اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ١٣٧٨، صص ١٥٩ـ١؛ انتخابات مجلس در دوره رضاشاه (١٣١١ـ١٣٠٥ش)، 
ــناد و موزه، ١٣٧٧، صص ١٤١ـ١؛ اسنادي از انتخابات مجلس در دوره رضاشاه، به  ــيو، اس چ اول، تهران، اداره كل آرش

كوشش غلامرضا سلامي، چ اول، تهران، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران، ١٣٨٤، صفحات مختلف.
٣- مكي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، ج ٨، چ دوم، تهران، علمي، ١٣٦٦، ص ١٧١.

۴- حالت، ابوالقاسم، ديوان ابوالعينك، تهران، انتشارات ما، ١٣٦٣، صص ٥٠٩ـ٥٠٨.
٥- عظيمي، فخرالدين، بحران دموكراسي در ايران، ١٣٣٢ـ١٣٢٠، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن نوذري، 

چاپ اول، تهران، البرز، ١٣٧٢، صص ٤٧ـ١٢.
٦- روزنامه ستاره، ش ١١٦٨ (١٣ مهر ١٣٢٠)؛ همان، ش ١١٧١ (١٦ مهر ١٣٢٠)؛ همان، ش ١١٩٩ (٢١ آبان ١٣٢٠).

٧- ارمغان، س ٢٠، ش ١٠ (٢٧ آذر ١٣٢٠)؛ نيز ر.ك: معاني، احمدگلچين، ديوان گلچين، تهران، نشريات ما، ١٣٦٣، 
صص ٣٠٢ـ٣٠١.

ــري جنبش هاي ملي  ــروطيت، دوران تفوق و برت ــي ايران در عصر مش ــم، ادبيات سياس ــين، عبدالرحي ٨- ذاكرحس
(١٣٣٢ـ١٣٢٠)، ج ٣، چ اول، تهران، نشر علم، ١٣٧٧، ص ٩٠.

٩- در آن برهه بالاخص به جهت حضور اشغالگران خارجي در ايران كالاها و اجناس مصرفي مورد نياز مردم كشور 
به شدت ناياب شده و تورم فزاينده اي پديد آمده و به تبع آن صاحبان نفوذ و قدرت و بيشتر نمايندگان مجلس 

به احتكار، قاچاق كالا و نظاير آن روي آورده بودند.
١٠- تهران مصور (٢٩ مهر ١٣٢٢)؛ نيز ر.ك: ديوان ابوالعينك، ص ٨٥.
١١- تهران مصور، (٢٧ آبان ١٣٢٢)؛ ديوان ابوالعينك، پيشين، ص ٢٠.

١٢- حالت، ابوالقاسم، ديوان خروس لاري، تهران، تالار كتاب، ١٣٦٢، ص ٤٨٧.
١٣- همان، ص ٤٧٤.

١٤- تندري، محمود (صمصام السلطان)، ديوان شيوا، صص ١١٠ـ١٠٨ (به نقل از: ذاكرحسين، ادبيات سياسي...، ج ٣، 
صص ١١٧ـ١١٦).

١٥- روزنامه توفيق (٢٢ دي ١٣٢٢)؛ تهران مصور (١٤ بهمن ١٣٢٢).
١٦- بهار، محمدتقي (ملك الشعرا)، ديوان اشعار، چ سوم، تهران، اميركبير، ١٣٥٦، صص ٧٧٧ـ٧٧٥.

ــعار، به كوشش رضا مفتون، صص ٧٠ـ٦٨ (به نقل از: ذاكرحسين، ادبيات سياسي...،  ١٧- مفتون همداني، ديوان اش
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ج ٣، صص ١٣٣ـ١٣٢).
١٨- مجله بابا شمل، ش ٣٧، (٨ بهمن ١٣٢٢).

١٩- بهار، ديوان اشعار، صص ٧٠٧ـ٧٠٦.
٢٠- مقصود سليمان ميرزا اسكندري است.

٢١- اشاره به آيت االله سيدحسن مدرس است.
٢٢- مقصود محمدتقي بهار (ملك الشعرا) است.

٢٣- ميرزاحسين خان مؤتمن الملك پيرنيا رئيس چندين دوره مجلس شوراي ملي.
٢٤- ارباب كيخسرو شاهرخ نماينده زرتشتيان در مجلس.

٢٥- ميرزاحسن خان مستوفي الممالك.
٢٦- سيدضياءالدين طباطبايي عامل كودتاي سوم اسفند ١٢٩٩ و حامي سياست بريتانيا در ايران.

ــت كه انتخابات پر از تقلب و اعمال نفوذ دوره چهاردهم در دوره  ــهيلي نخست وزير وقت اس ــاره به علي س ٢٧- اش
زمامداري او برگزار شد.

٢٨- بهار، ديوان اشعار، صص ٧٠٨ـ٧٠٧.
٢٩- صبوري ملك الشعرا خراسان و پدر محمدتقي بهار.

٣٠- حاج ميرزا حبيب االله شهيدي روحاني و عارف و شاعر بزرگ خراسان.
٣١- مجله تهران مصور (٢٥ خرداد ١٣٢٣)؛ ديوان خروس لاري، ص ١٠.

٣٢- روزنامه توفيق (٣٠ خرداد ١٣٢٤)؛ ديوان ابوالعينك، ص ١٤٦.
٣٣- محسن صدر (صدرالاشراف)، نخست وزير وقت.

٣٤- روزنامه توفيق (٣٠ خرداد ١٣٢٩)؛ ديوان ابوالعينك، صص ٢٠٥ـ٢٠٤.
٣٥- ديوان گلچين، ص ٣٢٠؛ تهران مصور، ش ٨٤ (١٠ آذر ١٣٢٣).

٣٦- ديوان خروس لاري، ص ٤٨١.
٣٧- ديوان گلچين، صص ٣١٤ـ٣١٣.

٣٨- براي كسب اطلاعات بيشتر در اين باره ر.ك: بحران دمكراسي در ايران، صص ٢٧١ـ١٩٥.
٣٩- فهرست اسامي و مشخصات نمايندگان ٢٤ دوره مجلس شوراي ملي، صص ٢٤١ـ٢٣٧.

٤٠- گذشته چراغ راه آينده است، صص ٥٠٣ـ٥٠٢؛ ادبيات سياسي ايران...، ج ٣، صص ٢٧٧ـ٢٧٥.
٤١- ادبيات سياسي ايران...، صص ٢٩٤ـ٢٩٣.

٤٢- همان، صص ٣٠٢ـ٣٠١.
٤٣- ديوان خروس لاري، صص ٣٠٩ـ٣٠٨.

٤٤- همان، ص ٣١٠.
٤٥- ادبيات سياسي ايران...، صص ٢٢٠ـ٢١٩.

٤٦- ديوان خروس لاري، ص ١٣٦.
٤٧- شاهدي، مظفر، «نقش دكتر منوچهر اقبال در برگزاري انتخابات مجلسين سنا (دوره اول) و شوراي ملي (دوره ١٦)» 

فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، س ١٢، ش ٤٥ (بهار ١٣٨٧)، صص ١١٧ـ٨٧.
۴۸- فهرست اسامي نمايندگان ٢٤ دوره مجلس شوراي ملي، صص ٢٤٣ـ٢٤٢.

٤٩- صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره ١٦، ج ٦، يكشنبه ١٤ اسفند ١٣٢٨.
٥٠- ديوان شهريار، ص ٣٧٢.

٥١- توللي، فريدون، كاروان، صص ٥٥ـ٥٠.
٥٢- ديوان ابوالعينك، ص ٢٩١.

٥٣- ادبيات سياسي ايران...، ص ٣٤١.
٥٤- مكي، حسين، كتاب سياه، ج ٣، چ اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ١٣٦٠، ص ٩٩٧.

۵۵- ادبيات سياسي ايران...، صص ۳۸۵ـ۳۸۳.

انتخابات و مجالس دهه ۱۳۲۰ش از...


